
؛ يك رسالة فلسفي)اعلم الدوله(خان ثقفي  خليلميرزا زمان و مكان در نظر 
اول ، شمارهچهارمسال     

1392 تابستان       

113 

  
  

  
  
  

��ن � ���   ؛)ا��و�ا���(��ن ���� �������زا ز��ن و 	
 �  )'&�� ی$ ر"�

رضا رنجبررضا رنجبررضا رنجبررضا رنجبر
∗

        

  چکيده

از  و دورة قاجارو مترجم  سندهيپزشک، نو ،)الدولهاعلم( يقفث خانليخلدکتر 
التحصيلي از پس از فارغ ،رانيدر ا ديجد طبآموختگان دانش نينخست

يي در موضوع زمان و مكان تأليف  دارالفنون و پيش از عزيمت به فرنگ، رساله
خان تأليف و ترجمه در اين رساله که مطابق يادداشت ميرزا خليل. كرده است

است، او به بحث در باب نحوة پديد آمدن ايدة فضا؛ تمايز ميان ايدة فضاي 
اي نامتناهي؛ نحوة پديد آمدن ايدة فضاي نامتناهي؛ جوهر بودن محيطي و فض

فضا؛ نامتناهي بودن فضا از دو حيث وسعت و دوام؛ پديد آمدن ايدة زمان؛ 
مسند بودن زمان به فضا پرداخته و باجمال آراء فيلسوفاني چون ويکتور کوزن، 

   .جان استوارت ميل و اسپينوزا را طرح و نقد نموده است

  زمان، مکان، متناهي، نامتناهي، جوهر :ها واژهكليد 
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  مقدمه

اولين تماسهاي ايرانيان با مظاهر تمدني اروپا بسيار زود و کمي پيش از تأسيس 

سلسلة صفويه و عمدتاً بقصد تهية سلاح گرم و بعضي لوازم تزييني دربار برقرار شد و در 

با شکست . دورة صفويه، افشاريه، زنديه و اوايل دورة قاجار، با فراز و نشيب ادامه يافت

زمينة طرح پرسش در باب وضع ايران در مقايسه با وضع اروپا و ايران در جنگهاي روس 

تلاش براي رفع بعضي نابسامانيها فراهم شد؛ توجه به علوم و فنون جديد و تأسيس 

در نتيجة اين . مدارس جديد براي آموزش اين علوم و فنون در زمرة اين تلاشهاست

ز فرزندان و وابستگان گروهي ا) ق.ه ۱۲۶۸(تلاشها و بخصوص با تأسيس دارالفنون 

بعنوان رجال و نخبگان ايراني توانستند با فرهنگ و زبان اروپايي و بويژه زبان فرانسه ـ 

افراد معدودي نيز علاوه بر آموزش علوم جديد . ـ آشنا شوند زبان علمي اروپا در آن دوره

نيز در زمينة به برخي منابع فلسفي اروپا دسترسي پيدا کردند و ضمن مطالعة آنها آثاري 

يي فلسفي با  از ميان اين آثار، نسخة خطي نوشته. هاي جديد برجاي گذاردندفلسفه

خان ثقفي برجاي مانده كه براي اولين بار در ضمن اين از خليل» زمان و مكان«موضوع 

  . نوشته، همراه با توضيحاتي بچاپ ميرسد

  خان ثقفيخليل ةدربار

 و دورة قاجارو مترجم  سندهيالدوله، پزشک، نوبه اعلم ملقب، يقفث خانليخلدکتر 

در  ق.ه ۱۲۷۹شعبان  ۱۷در او . است رانيدر ا ديجد طبآموختگان  دانش نياز نخست

 يرزاحاج م پدرش )١(.وي نسب خود را به مختار ثقفي رسانده است .آمد ياتهران بدن

 دورة يسنّت اطباياز  )ق.ه ۱۳۱۷يا  ۱۳۱۶. ف( اعتضادالاطباءي، ملقب به عبدالباق

باشي دربار ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه و طبيب مخصوص و حکيم قاجار

بوده و علاوه بر طبابت، در علوم ادبي و حکمت ) شاه خواهر ناصرالدين(الدوله  عزت

چاپ رسانده که از آن جمله مقدمه و مهارت داشته و چند کتاب طبي و ادبي نيز به 

ق در تهران .ه ۱۲۸۴سينا نوشته که در سال ابن کليات قانونر يي است که ب حاشيه

   )٢(.به چاپ رسيده است

ق .ه ۱۲۹۳پس از يادگيري مقدمات ادبيات فارسي و عربي در سال  ميرزا خليل
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ق در .ه ۱۲۹۷به مدرسة طب دارالفنون وارد شد و پس از موفقيت در امتحانات سال 

، معلم فرانسه و جغرافياي دارالفنون به )٤(خانبروسکي) دستيار( )٣(»خليفه«مقام 

معلم طب دارالفنون را  ،)٥(تدريس پرداخت و مدتي هم سمت خليفگي دکتر آلبو

ق بعنوان طبيب در استخدام وزارت امور خارجه .ه ۱۳۰۴او در سال . برعهده داشت

 ينتنخس ياحتمالاً و ؛شد يلالتحصاز دارالفنون فارغ ق.ه ۱۳۰۵سال در و  )٦(درآمد

. ه استشد التحصيلدر مدارس ايران فارغ» دکتر«است که با عنوان  يي خواندهدرس

پس از اتمام  .دنديداعنوان را م ينخارج از کشور ا کردگانيلتحصبه از او، تنها  يشپ

ق در مدرسة ناصري .ه ۱۳۰۶در تحصيل، علاوه بر تدريس در مدرسة دارالفنون، 

هاي علوم او همچنين در بعضي از شاخه. شدنظامي نيز به تدريس طب مشغول 

و  يعيو طب ياضيعلوم ر ،را از پدرش يسنت قديم هم آموزش ديده بود؛ از جمله طب

و حکمت را از  باشي معروف به مهندس,يرازيش خانيرا از محمدعلهيئت و نجوم 

  . تهران آموخت مكتب لسوفيو ف ميحکي، اآقامحمدرضا قمشه

، سرپرست رشتة طب دارالفنون و )٧(ولوزانط يةبه توص ق.ه ۱۳۱۲در دکتر خليل 

 .شد يسعازم پار تکميل طب يبراو با اجازة شاه  شاهين ناصرالدو طبيب مخصوص 

به تحصيل  )٨(پاريس علاوه بر دانشکدة طب، مدتي در انستيتو شارکودر  يو

گفته شده ثقفي در انستيتو شارکو با فرويد مواجهه و آشنايي داشته . پرداخت

جمادي  ۱۹برابر با (م ۱۸۸۶فوريه  ۲۳م تا ۱۸۸۵اکتبر  ۱۳اما فرويد از  )٩(.است

کم نُه سال پيش از  دستيعني  )١٠(در پاريس اقامت داشته است؛) ق.ه ۱۳۰۳الاول 

 در. ين رفتو براي تحصيل به کوتاهي هممدت  وا )١١(.خان به فرانسهعزيمت خليل

 يرانبه ا يک سال بعدو  گرفت ينشان علم رانسه، از دولت فق. ه۱۳۱۵ سال

از جمله اطباي حضور و  افتيبه دربار راه  رانيپس از ورود به ا ثقفي. بازگشت

شد و در زمرة  تعيين مخصوص او طبيببعنوان بود و پس از چندي شاه  نيمظفرالد

معتمدان وي درآمد و در سفر اول و سومِ مظفرالدين شاه به فرنگ او را همراهي 

  .کرد ءاعطا يرا به و »الدولهاعلم«لقب  )١٢( ق.ه ۱۳۲۰سال شاه در . کرد

 استبدادشاه مخالفت مردم با  ينالدوله در دربار مظفرالداعلم همزمان با حضور

و امضاي فرمان مشروطيت مشروطه  به نهضت سرانجامحکومت قاجار شدت گرفت و 

شاه در ماجراي  ينمظفرالداسناد برجاي مانده از تأثيرگذاري وي بر . دمنتهي ش
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و  يوضع مزاج خان ازدکتر خليل اطلاع )١٣(صدور فرمان مشروطيت خبر ميدهند؛

وي براي ورود به خلوت دربار، شرايط را براي اين  ةو اجاز شاهوخوي خلق

  .استفراهم ميکرده  تأثيرگذاري

کردن  اعتباريب يشاه برا يمحمدعل) ق.ه ۱۳۲۴(شاه  ينپس از فوت مظفرالد

آن  يدر هنگام امضارش دپاختلال مشاعر  اطبادستور داد تا  تيفرمان مشروط

 خودداري يگواه ينا ياز امضاخان خليلاما ) ق.ه ۱۳۲۵( ندكن يفرمان را گواه

 اما و خودش تحت تعقيب قرار گرفت؛ شد يفبدستور شاه املاکش توق اينرواز .کرد

باکو و از آنجا به به مخفيانه  ،، صدراعظم وقتيرالدولهخان مشيرزا حسنکمک مبا 

 انجمندر آنجا، با همراهي ديگر مخالفان حکومت استبدادي،  )١٤(.فرانسه پناه برد

مقالاتي در  ،خان جليل برادرش، دکتر کمکو با را تأسيس کرد » ايران جوان«

فتح  وخواهان مشروطهاز پيروزي پس ثقفي  .بچاپ رساند ويهاي فرانس روزنامه

 يهبلد يسرئ يننخستبعنوان بازگشت و  يرانبه ابا کمک آنان ) ق.ه ۱۳۲۷(تهران 

سپس . شدمنصوب ) ق.ه ۱۳۲ - ۱۳۳۱؛ تهران يةبلد يسرئ ينسوم(پس از مشروطه 

شد و همزمان، عازم اين کشور  ئيسدر سو يرانا) سرکنسول(نسول قژنرال در مقام

  .عهده گرفترب يزرا ن ئيسسو يممق يرانيا ياناز دانشجو تعدادي يسرپرست

 اشتعال داشت، يبازگشت و عمدتاً به کار پزشک يرانبه ا ق.ه ۱۳۳۳سال در  وي

وزارت معارف و  يعموم يماتو تعل )١٥(کل معارف ياستبه رنيز  هايياما در دوره

او سياسي  يتهايفعالاز جمله  .شد منصوب )١٦(»يدولت حةلصمجلس حفظ ا« ياستر

   )١٧(.ق بوده است.ه ۱۳۳۶به سال  »يراندموکرات افرقة « در در اين دوره، عضويت

الروح  فةمعر نجمنا« يستأس و با )١٨(است کرده يمعرف يزخود را روانشناس ن يثقف

او در . آيدبحساب مي يراندر ا )١٩(»شناسيروح«مروجان  يننخستدر زمرة » يتجربت

هاي گوناگون علمي هم شاگرداني داشته است؛ از جمله شاگردان سرشناس ثقفي در زمينه

- دکتر خليل )٢٠(.موضوع هيئت و رياضيات و معارف اروپايي، ابوالحسن شعراني بوده است

در تهران ) ق.ه ۱۳۶۳خر الايعربسوم (ش .ه ۱۳۲۳ ينفروردهفتم در  خان ثقفي

  )٢١(.درگذشت و در امامزاده عبداالله شهرري به خاک سپرده شد

کتابها و رسالات زيادي علاوه بر طبابت،  خان ثقفي طي عمر طولاني خودميرزا خليل

هاي گوناگون علمي، از قبيل اين کتابها زمينه. نوشته يا به فارسي ترجمه کرده است
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پزشکي، شيمي، رياضي و فلسفه، ادبيات، اخلاق و حتي بعضي مباحث خرافي را در 

  . او همچنين آثاري در زمينة ادبيات فارسي به فرانسوي ترجمه کرده است. برميگيرند

  معرفي رسالة زمان و مکان

يي در موضوع زمان و مكان باقي مانده  خان ثقفي رسالهگفتيم که از ميرزا خليل

در کتابخانة ملي » ف۱۰۲۹«آن، همراه با دو متن ديگر، به شمارة  که نسخة خطي

دقيقتر، تحريرِ ـ اين رساله، چنانکه در  عبارتو ب  نگارش ـ )٢٢(.ايران نگهداري ميشود

هفدهم شهر شوال المکرم يکهزار و «انتهاي رسالة دومِ اين مجموعه آمده در تاريخ 

بانجام رسيده است؛ يعني چند سالي  »مدرسه المحمديه دارالخلافه«در » سيصد و نه

التحصيلي وي از دارالفنون و هنگامي که در همين مدرسه و مدرسة  پس از فارغ

  . ناصري نظامي تدريس ميکرده و هنوز براي تکميل طب عازم فرانسه نشده است

که در  رساله در زراعتدر اين رساله ذکري از کاتب نسخه نشده، اما در پايان 

  : حافي شده و خطي مشابه آن رساله دارد، چنين نوشته شده استهمين مجموعه ص

تمام شد نسخة شريفة زراعت و فلاحت که از فرانسه بفارسي  لمنةبحمداالله و ا

محمد شيرازي در مدرسة ترجمه شده؛ بيد احقر الطُلّاب و الکُتّاب ميرزا علي

   )٢٣(.۱۳۰۹حجه الحرام محمدية دارالخلافة طهران في شهر ذي

خان را اثر ديگر دکتر خليل )٢٤(رساله در علم شيميمحمد شيرازي که ميرزا علي

ذکر کرده، اين رساله را به » الشريعه ةمشکو«هم کتابت کرده و در آن لقب خود را 

  . خطّ نسخ خوش و خوانا نوشته است

رب االلهِ الرحمن الرحيم، الحمدالله بسمِ«که عنواني ندارد با » زمان و مکان«رسالة 

تمام ميشود » ه دانستآنرا بايد عارض بر حقيقت واقعي«شروع و با عبارت » العالمين

در ابتداي اين رساله مقدمة كوتاهي هم نوشته . است) هفده صفحه(و شامل نُه برگ 

هاي كار ثقفي اشاره ميكند؛ از جمله اينكه اين رساله شده كه به بعضي جنبه

حدود هريک از اين دو را مشخص نميكند و است؛ اگرچه او » ترجمه و تأليف«

ازاينرو اين سؤال همچنان باقي است که چه بخشهايي از اين رساله تأليف و چه 

بخشهايي ترجمه است و منبع اصلي بخشهاي ترجمه شده کدام است؟ در همين 



     اول شماره ،چهارمسال  
  1392 تابستان                  

۱۱۸ 

مقدمه آمده که او بنا دارد ضمن نقل اقوال و عقايد دانشمندان دربارة زمان و مكان، 

ميتوان فرض کرد بخشهايي که آراء متفکران را نقل . را باختصار شرح دهدآنها 

خان  ميكند ترجمه و بخشهايي که به شرح و نقد اين آراء ميپردازد نظر خود خليل

دانشمندان و فيلسوفاني که او در اين رساله نام برده و مطالبي از آنها نقل . باشد

  :کرده بترتيب عبارتند از

فرانسوي که به فلسفة قرن مطرح فيلسوف ) م۱۷۹۲- ۱۸۶۷( ١ـ ويکتور کوزَن

رسيد و در سالهاي  ٢او به وزارت آموزش عمومي. نوزدهم فرانسه رونقي دوباره بخشيد

شهرتش در مقام فيلسوف رسمي فرانسه، خطّ مشي فلسفي و آموزشي اين کشور را نيز 

را از هيئت  ٤نوويهو شارل ر ٣در همين دوره بود که وي اوگوست کنت. کرديم تعيين

  :از جمله آثار ويکتور کوزن عبارتند از )٢٥(.آموزشي سوربن کنار گذاشت

- Cours de l’histoire de la philosophie moderne (1841) 

- Justice et charité (1848) 

- Du Vrai, du beau et du bien (1853) 

فکر . آيدبحساب مي ٥فلسفي، کوزن در زمرة فيلسوفان مکتب اکلکتيسم از جنبه

ي بس طولاني، از دورة باستان تا رنسانس دارد و در تاريخمبتني بر اکلکتيسم اگرچه 

اند، دورة جديد نيز فيلسوفاني چون لايبنيتز، ديدرو، ولتر و بسوئه بدان توجه داشته

اما اين رويکرد در معناي جديد آن با کوزن شناخته ميشود و ميتوان او را احياکنندة 

او ضمن اعتقاد به وجود حقيقت در همة  )٢٦(.بحساب آورددورة جديد در آن 

نظامهاي فکري، تأکيد ميکرد که اين نظامها در آنچه اثبات و تأييد ميکنند برحق و 

اکلکتيسم را بر دو اصل درواقع، ميتوان . در آنچه رد و نفي ميکنند برخطا هستند

ني بوده کشف شده، اما در نظامهاي اينکه از حقيقت، هر آنچه يافت: استوار دانست

                                                 
1. Victor Cousin  
2. Ministère de l'instruction publique 

3. Auguste Comte (1798-1857) 

4. Charles Bernard Renouvier (1815-1903) 
5. Éclectisme  

 ٭ اصل تعابير و اصطلاحات فلسفي در اين نوشته ـ با توجه به اينکه منبع اصلي اغلـب مباحـث فرانسـوي اسـت ـ بـه       (
 .)همين زبان نوشته شده است
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فکري پراکنده است و اينکه از هر مکتب فکري هر آنچه واجد حقيقت و معناست را 

   )٢٧(.بطور مستقيم اخذ کنيم

گذشته از سابقة تاريخي، اکلکتيسم در فلسفة قرن نوزدهم جريان مؤثري بحساب 

آمده و در ايران آن زمان نيز بازتابهايي داشته است، از جمله ميرزا آقاخان کرماني مي

، Scepticismeحکماي جديد اروپا را ضمن چهار جريان  حکمت نظريدر کتاب 

Mysticisme ،Méthodisme  وÉclectisme  ،تقسيم کرده و دربارة دستة اخير

  : چنين مينويسد ها،اکلکتيست

چيزها را بايد  ]اي[فرقه را جمع نمودند باينکه گفتند پاره مابين عقايد اين سه

 ]اي[چيزها را بايد شبهه و ترديد کرد و پاره ]اي[بدون برهان قبول نمود و پاره

پس در واقع اين فرقة اخيره از هر حزبي . امور را بقياس و منطق پذيرفت

   )٢٨(.صنعتي گرفتند

است که در رسالة تأليفي خود به بعضي خان اولين نويسندة ايراني اما ميرزا خليل

چند عبارت از مطالب او را نقل کرده است اشاره کرده و ويکتور کوزن هاي نظر جنبه

» عقل«و اگرچه با کليت نظر او در باب زمان و مکان موافقت دارد اما دربارة کارکرد 

يجاد با او همنظر نيست؛ بنظر کوزن، ايدة فضا توسط عقل ا ١در ايجاد ايدة فضا

خان بر آن است که بايد ميان تصور فضاي محيطي و تصور فضاي ميشود، اما خليل

او با کوزن موافق است که تصور فضاي محيطي با تجربه . نامتناهي تفاوت قائل شد

ثقفي نظر  )٢٩(.آيد اما بنظر او عامل ايجاد ايدة فضاي نامتناهي عقل استپديد مي

هاي قرن که به فلسفه )٣٠(رس تاريخ فلسفهدويکتور کوزن را از جلد دوم کتاب 

  .هجدهم اختصاص دارد نقل کرده است

اولين ـ و احتمالاً آخرين ـ شرح حال ويکتور کوزن در ايران را محمدعلي فروغي، 

در  )٣١(.نوشته است) ش.ه ۱۳۲۰( سير حکمت در اروپاباجمال در جلد سوم کتاب 

همين گزارش، فروغي اگرچه همچون اغلب مترجمان فلسفي در ايران، بجاي 

را تعبير » چينيگل«نيز استفاده کرده، اما خود » التقاط«اصطلاح اکلکتيسم از 

                                                 
1. espace 
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کم از آنجهت که جنبة مثبت اصطلاح اصلي را  اين ترجمه دست )٣٢(.دقيقتري ميداند

  .نشان ميدهد، معادل مناسبتري نيز بنظر ميرسد

پرداز سياسي و فيلسوف و نظريه) م۱۸۰۶-۱۸۷۳( ١ـ جان استوارت ميل

ياد ميکند و » مسيو اسطوار ميل«اقتصاد سياسي بريتانيايي كه ثقفي از وي با نام 

ميل، . نقل کرده است A System of Logicعباراتي از ترجمة فرانسوي جلد دوم کتاب 

او در ميان منورالفکران ايراني دورة ناصري  پردازي است که نام و بعضاً آراءنظريه

هايي نيز بعنوان ترجمة بخشهايي از آثار او ناشناخته نبوده و در اين دوره نوشته

يي با  عههاي خود قطبچاپ رسيده است؛ ميرزا فتحعلي آخوندزاده در ضمن نوشته

حکيم انگليسي جان ايستوارت ميل در کتاب خود که براي تفهيم حريت «مطلع 

براي «اگر منظور آخوندزاده از تصنيف  )٣٣(.ه استکردنقل » تصنيف کرده است

باشد بايد اذعان کرد که در اين  ٢دربارة آزادياستوارت ميل رسالة » تفهيم حريت

کتاب اثري از اين قطعه ديده نميشود؛ بعيد نيست برداشتهاي نادقيقي از اين رساله 

در زبان روسي وارد يا حتي بازنويسي شده باشد و آخوندزاده از روي آنها اين قطعه را 

ـ  طرفه آنکه همين قطعه را محمد محيط طباطبايي ـ به اشتباه. ترجمه کرده باشد

   )٣٤(.بچاپ رسانده است» منافع آزادي«باعنوان  خانمجموعة آثار ميرزا ملکمدر زمرة 

تبار مسيحي و در زمرة آخرين آباء لاتيني فيلسوف آفريقايي، ٣ـ لاکتانتيوس

که فلسفه را خطا و » سيسرون مسيحي«معروف به ) م۳۲۵تا  ۲۵۰حدود (کليسا 

رومي قرار  ـ   ها و اديان يونانيسفهبيمعنا ميدانست و مسيحيت را در مقابل فل

 و ) سازمانهاي الهي( Divinarum Institutionum: مهمترين آثار او عبارتند از )٣٥(.ميداد

De Opificio Dei )کارهاي خدا .(  

ميخواند و قول او » مسيو لاکطانس«الدوله در رسالة خود او را  خان اعلمخليل

اطمينان وي بدين امر بلکه از دشواري تصور مبني بر کروي نبودن زمين را نه از 

خان از عبارات لاکتانتيوس نقل آنچه خليل )٣٦(.کروي بودن زمين و نتايج آن ميداند

خان آن را، نه بطور ميکند در زمرة سخنان مشهور اوست و ازاينرو احتمالاً خليل

                                                 
1. John Stuart Mill (1806-1873) 

2 .On liberty (1859) 

3. Lucius Caecilius Firmianus Lactantius 
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ه باشند ـ که بعيد است در ايران موجود بود از ترجمة فرانسوي آثار وي ـ   مستقيم

  )٣٧(.بلکه از کتابهاي ديگر نقل کرده است

خان در اين رساله از فيلسوف ديگري است که خليل) م۱۶۳۲- ۱۶۷۷( ١ـ اسپينوزا

وي . را نقل کرده است» خودعلت به«در تعريف  ٢اخلاقاو نام برده و اولين عبارت کتاب 

» خود و در خود هستبه«بعنوان چيزي که » جوهر«متذکر شده که اسپينوزا با تعريف 

درواقع نتوانسته آن را تعريف کند و فقط سؤال را با کلماتي بيشتر تکرار کرده است، زيرا 

ناپذير است؛ اگرچه خود ثقفي، فضا را ناپذير و مقايسهجوهر امري بسيط و بنابرين تعريف

جهت  از حيث بساطت آن با جوهر مقايسه کرده و تعريف فضا و تعيين ذات آن را از آن

  )٣٨(.که فضا هم امري بسيط است، بيمعنا دانسته است

نحوة پديد آمدن ايدة : محورهاي مباحثي که در اين رساله مطرح شده عبارتند از

فضا؛ تمايز ميان ايدة فضاي محيطي و فضاي نامتناهي؛ نحوة پديد آمدن ايدة فضاي 

نامتناهي؛ جوهر بودن فضا؛ نامتناهي بودن فضا از دو حيث وسعت و دوام؛ پديد 

  . آمدن ايدة زمان؛ مسند بودن زمان به فضا

ـ بديعي   در زمان خودـ اما ثقفي در ضمن اثبات نامتناهي بودن فضا بحث مهم و 

عدمِ استنباط، يعني «او ضمن نقل اين قول از استوارت ميل که . را مطرح ميکند

معتقد است که در » عدم امکان استنباط شيئي، دلالت بر عدم تحقّق آن نميکند

نتر  ر است و معمولاً يکي از آن دو آسادو فرض متخالف قابل تصو  علمي اغلب مسائل

  پذيرفته ميشود؛ اما اين پذيرش نه بخاطر اطمينان بيشتر يا وضوح آن، بلکه صرفاً

براي نمونه بنظر . بدليل بعيد بودن آن ديگري و ناسازگاريش با تصورات رايج است

ودن لاکتانتيوس اشاره ميکند که کرويت زمين را، نه بدليل اطمينان وي از تخت ب

افراد (زمين بلکه بدليل باورناپذير بودن وجود ساکناني در طرف ديگر کرة زمين 

رد ميکرده است؛ چرا که ميپنداشته در اينصورت افراد متقاطره بايستي ) متقاطره

قبول «خان مبني بر اشارات موجود در بيان خليل )٣٩(.روي سرهايشان راه بروند

ث اغتشاش بعضي خيالاتي است که سابقاً در باع«است » دورتر از ذهن«يي که  »رأي

ـ قابل توجه است چراکه  دنباشاو متعلق به خود واقعاً اگر  ـ » اند عقل موجود بوده
                                                 

1. Spinoza 

2. Ethica Ordine Geometrico Demonstrata (1677) 
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  .هايي از نظرية پارادايمي تامس کوهن را به ذهن متبادر ميکندجنبه

سي ساله بوده و در آن زمان صرفاً در ) ق.ه ۱۳۰۹(هنگام تأليف اين رساله  ثقفي

با  ايران درس خوانده بوده و به اروپا هم سفري نداشته است؛ اهميت اين موضوع ـ 

ملاحظة شرايط علمي و فرهنگي ايران در زمان نگارش اين اثر ـ در اين است که 

خان صرفاً نظر فيلسوفان را نقل نکرده، بلکه متعرض اين آراء شده و نظر ميرزا خليل

اما اين . و نظر مستقلّ خود را مطرح کرده است آنان را نقد و در مواردي رد نموده

پرسش همچنان قابل طرح و پيگيري است که آيا آنچه وي در اين رساله بعنوان نظر 

خود در باب زمان و مکان نوشته، نظر مستقل اوست يا برگرفته از کتابهاي 

  نويسندگان اروپايي است؟ و در اينصورت برگرفته از کدام کتابهاست؟ 

�  

اشت اين رساله، ميرزا خليل دربارة شيوة كار خود هم توضيحاتي داده در يادد

  : او مينويسد. است

هرگونه عقيده را که مخالف علم باشد مردود پنداشته و بدون تحقيق از نظر 

انداخته، مانند طبيعيدانان و رياضيون مطالبي را که واضح و بديهي و مطابق 

  )٤٠(.رأي صحيح است قبول کرده به نتيجه رسيم

که در قرن  ١الدوله به پوزيتيويستياعلماز همين عبارت کوتاه نيز ميتوان گرايش 

ميدانيم که در قرن هجدهم . نوزدهم در اروپا و بخصوص فرانسه رايج بوده را دريافت

از تلاقي چند گرايش علمي ـ فلسفي، جرياني در اروپا شكل گرفت كه از آن با عنوان 

اين جريان از يكسو، با احياي . اند تعبير كرده ٣»اصالت طبيعت«و  ٢»اصالت ماده«

و با بيان  ٥در قرن هفدهم ميلادي توسط هابز و گاساندي ٤اعتقاد به جزء لايتجزا

توسط ديويد هيوم و از سوي ديگر، پيشرفت علوم  ٦»مسلكتجربي«جديد فلسفة 

                                                 
1. Positivisme 

2. Matérialisme 

3. Naturalisme 
4. Atomisme 

5. Pierre Gassendi (1592-1655) 

6. Empirisme  
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دكارت  ١»حيوان ماشيني«تجربي و طبيعي بر مبناي اصول نيوتن و با تعميم نظرية 

با پيشرفت صنعت در قرن نوزدهم و رواج فلسفة . در مورد انسان بوجود آمد

پوزيتيويستي كه نمونة كامل آن را آگوست كنت در فرانسه ارائه كرد، اين جريان 

زدگي شد كه فضاي فكري و علم و فلسفة قرن و علم ٢»اصالت علم«منجر بنوعي 

خود قرار داد و دامنة آن به روسيه و تفليس و عثماني نيز تأثير  نوزدهم اروپا را تحت

همچون ميرزا  تجددخواه ينويسندگان )٤١(.كشيده شد و آثار آن به ايران هم رسيد

الدين اسدآبادي و ميرزا آقاخان کرماني از پيشگامان ترويج اين خان، سيدجمالملکم

خان بيش از  ميرزا خليلالبته بنظر ميرسد  )٤٢(.آيندنوع نگاه در ايران بحساب مي

آنکه با مطالعة آثار اين نويسندگان با اين مباحث آشنا شده باشد، از طريق تعليمات 

زباني که بدست وي ميرسيده با معلمان اروپايي دارالفنون يا حتي کتابهاي فرانسوي

  . ها آشنا شده استاين انديشه

هاي دورة جواني خود هخان که در نوشتاما نکتة تاريخي اينکه همين دکتر خليل

هرگونه عقيده را که مخالف علم «و کنار گذاشتن » طبيعيدانان و رياضيون«از شيوة 

به احضار و » گراييروح«تأثير مکتب  سخن گفته، در سالهاي آخر عمر، تحت» باشد

از جمله در . مطالبي نوشته است» الروح فةمعر«ارتباط با ارواح روي آورده و در باب 

و » بدن«، »روح«، پس از برشمردن سه عنصر الروح فةهفتاد و يک مقالة معرکتاب 

  :نوشته استدهندة انسان، چنين  بعنوان عناصر تشکيل )٤٣(»پريسپري«

وقتي که شخص ميميرد روح بدن را مانند لباسي که کهنه و فرسوده شده 

باشد ترک و رها کرده و با پريسپري که بدن مادي لطيفي است و عادتاً 

در قسمتهاي مختلفه فضاي لايتناهي زندگاني نموده هيچوقت  ,غيرمرئي

وقت داراي بدن مادي لطيف يا شخصيت و خودي خود را از دست نداده و همه

روح با پريسپري پس از مدتي که از . الطف يا الي غيرالنهايه الطف ميباشد

نيني زندگاني روحانيش گذشت باز بزندگاني جسماني عودت نموده و بجسد ج

هر روحي  )٤٤(.آيدکه در حال تولد است تعلق يافته باين عالم ظاهر درمي

                                                 
1. Animal-machine 

2. Scientisme 
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نياز شدن از زندگيهاي چندين دوره زندگاني جسماني داشته و پس از بي

وقت چون از يک زندگيهاي روحاني نموده همه ,جسماني الي غيرالنهايه

ني علم و زندگاني بزندگاني ديگر منتقل ميشود ترقي کرده مقام آن روح يع

   )٤٥(.اطلاع و هوش و قدرت او بالاتر ميشود

، Sensualisme :کوزن نظامهاي عمدة تاريخ تفکر را به چهار دستة عمده تقسيم ميکند

Idéalisme ،Scepticisme  وMysticisme  و آنها را بترتيب منازل هر دورة فکري

پس از گذر از  گرايي آغاز ميشود واو معتقد است که هر دوره با حس. برميشمارد

گرايي درنهايت به عرفان ميگرايد؛ گويي اين روند تاريخي بر زندگي ايدئاليسم و شک

خان بر علمي بودن و  اگرچه خليل. خان ثقفي نيز قابل تطبيق باشدشخصي خليل

ـ تأکيد  پردازان اروپايي اين جريانـ همچون نظريه» الروح فةعلم معر«تجربي بودن 

  :چنين مينويسد ١»علوم مثبته«آن با کرده و در مقايسة 

الروح با ساير علوم مثبته جز اينکه مشکلتر و مفصلتر است هيچ  فةعلم معر

هاي علوم طبيعي و رياضيات تفاوتي نداشته براي فهم آن دانستن تمام رشته

  )٤٦(.کمال لزوم را داشته مبناي آن بر مشاهده و امتحان است

�  

گفتني است؛ در ابتداي اين رساله  رسالهنکتة مهم ديگري هم دربارة اين 

. خان ثقفي نوشته شده و با مهر وي ممهور شده استيادداشتي به خطّ خود خليل

  : در اين يادداشت چنين آمده است

الامر حضرت مستطاب اشرف ارفع افخم والا، آقاي عمادالدوله در حسب

  )٤٧(.دكتر خليل. از بعضي كتابهاي فرانسه ترجمه شد ۱۳۰۹سنة 

الملک ميرزا ـ در اين يادداشت کوتاه، ذکر نام عمادالدوله ـ لقب شاهزاده بديع

را تأليف کرده و اطلاع از رابطه و  بعنوان کسي که بنا به سفارش او ثقفي اين رساله

ناصري اهميت مضاعفي به آنها ميبخشد  ةفاضل دور ةعلمي ميان اين دو چهر ةمراود
                                                 

1. Sciences positives 
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هاي جديد را ش در باب آغاز آشنايي ايرانيان با فلسفههاي پژوهو يکي ديگر از حلقه

  . آشکار ميکند

شاه قاجار كه هانري كُربن نوادة فتحعلي) ق.ه ۱۲۵۰حدود . ت(الملک ميرزا  بديع

افزون بر آشنايي با زبان  ،)٤٨(ميخواند» افتخار طبقة اشراف ايراني قرن گذشته«او را 

ان عربي و داراي تحصيلات قديمه بوده و فرانسه و علوم و معارف غربي، مسلط به زب

آثارش نشان از شناخت او در فلسفه و عرفان اسلامي و تعلق خاطرش به حكمت 

در عين حال، در زمرة اولين کساني است که در  )٤٩(.متعالية صدرالمتألهين دارد

وبيش به و كمهاي جديد توجه کرده به فلسفه ايران بدور از مقاصد عملي و سياسي

از  )٥٠(.کرده است و با علاقه مباحث آن را دنبال  و ضرورت آن وقوف يافته اهميت

ملاصدرا و تفسير فارسي رسالة  )٥١(المشاعرالملك ميرزا علاوه بر ترجمة کتاب  بديع

جامي، سه دسته سؤال فلسفي برجاي مانده كه وي كتباً با استاد  )٥٢(الفاخره  ةرد

فيلسوف شاخص آن دوران، آقاعلي مدرس اكبر حكمي يزدي و خود، ميرزا علي

در ميان اين سؤالات، چند سؤال بطور مستقيم به  )٥٣(.طهراني مطرح كرده است

الدوله اختصاص  بحث زمان و مکان و امر متناهي و نامتناهي، يعني بحث رسالة اعلم

  :دارد که آنها عبارتند از

  ):گانهت ششسؤالا(الملك ميرزا ـ سؤال دوم از دستة اول سؤالات بديع

اند که عالم قبل از ظهور و شهود عين حق  چنانکه حکما و عرفا فرموده ]...[

الدين، قدس سره و  بود و بعد از ظهورِ حق عين عالم است؛ چنانکه محي

در اين صورت اين لايتناهي را چه قسم تخيل کنيم و اگر . اند ديگران فرموده

را قبل از بروز متناهي فرض کنيم، معني لاخلاء و لاملاء چيست و زمان اشياء 

  )٥٤(.و در صورت اجمال چه قسم بايد تصور نمود

  ): گانهسؤالات شش(ـ سؤال سوم از دستة اول 

تعالي خارج از ممکناتست و آن محلّ  طور بايد نمود که ذات باريتصور چه

و اگر داخل است آن بِچه  .تعالي خارج کجاست؛ و محدود ميشود ذات باري

  )٥٥(.قسم است
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  ):گانهسؤالات شانزده(م از دستة سوم ـ سؤال چهارده

ميگويند، نهايت دارد يا غيرمتناهي است؟ هر  ١»اسپاس«که به فرانسه » فضا«

   )٥٦(.کدام باشد چطور تصور شود که عقل از تصور آن عاجز است

الملک ميرزا در اين چند سؤال، بطور خاص مسئله همچنانکه ملاحظه ميشود بديع

دو سؤال اول بنحوي متضمن . و مکان را مطرح کرده است تناهي و لايتناهي در زمان

کانت در قضية اول براي زمان آغاز و براي مکان . تعارض اول فلسفة نظري کانت است

. حدود تعيين ميكند که قضية مقابل آن زمان بدون آغاز و مکان نامحدود است

از دستة اول سؤالات (الملک ميرزا نيز در انتهاي سؤال دوم و ابتداي سؤال سوم  بديع

به خدا و همچنين به زمان و مکان پرسش » لايتناهي«دربارة انتساب مفهوم ) خود

الملک ميرزا خود به اهميت و در عين حال جديد بودن مسائلي اينکه آيا بديع )٥٧(.ميكند

و در طرح اين پرسشها به  )٥٨(چون امر متناهي و نامتناهي در علم و فلسفه واقف بوده

به نقل   نت نظر داشته و بنابرين بنحوي با آثار و افکار او نيز آشنايي داشته يا صرفاًآراء کا

ـ که » کان«ها بسنده کرده معلوم نيست؛ در آثار بجاي مانده از او فقط بنام شنيده

اما گذشته از کنجکاوي . ميتوانسته تلفظ نادرست فرانسوي از نام کانت باشد ـ برميخوريم

طرح اين پرسشها نزد دو استاد مسلّم فلسفة اسلامي نيز هيچ تأملي شاهزادة قاجار، 

برنيانگيخت و آنان، هريک به زباني، اين مسائل را از قبيل مسائل رايج در کلام اسلامي 

خود از اسناد توجه  الملک،يععلاوه بر آنکه سؤالات بددانستند؛ هرچند از منظر تاريخي، 

در به زبان فارسي  هنگارش دو رسال انگيزة آيد،مي هاي جديد بحسابايرانيان به فلسفه

  )٥٩(.شده استچارچوب سنت فلسفة اسلامي نيز 

سؤالات و دريافت پاسخهاي كمابيش يي از  اما پيگيريهاي مداوم و طرح مجموعه

مشابه حاکي از قانع نشدن عمادالدوله از جوابهاي دو استاد فلسفة اسلامي به 

دربارة  ٢و که خود پيش از اين در جستجوي کتاب اولنپرسشهاي خود است، ازاينرو ا

هاي بوده با درخواست از دکتر خليل، جوان فاضلي که در زمينه )٦٠(»امر نامتناهي«

متفاوت علومِ جديد تحصيل کرده بود، نظر دانشمندان و فيلسوفان اروپايي دربارة 
                                                 

1. Espace 

2. François Jean-Marie Auguste Evellin (1853-1910) 
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خان به مثبت خليلدو رسالة زمان و مکان، پاسخ . مسئلة مورد نظر خود را جويا شد

خان الملک به رسالة ميرزا خليلاين درخواست است؛ با اين حال، از واکنش بديع

  .ميندارت اطلاعي در دس

که شامل يادداشتهاي (اخيراً نيز با انتشار يادداشتهاي نويافتة دورة جواني فروغي 

نويه تا ژا ۱۵/ ق. ه  ۱۳۲۲الاول ربيع ۲۸تا  ۱۳۲۱شوال  ۲۶يک دورة پنج ماهه از 

اول : الملک برميخوريمتوجهي در باب بديع  به نکات قابل) م است۱۹۰۴ژوئن  ۱۲

يعني  زمان نگارش آن خاطراتاينکه اين خاطرات نشان ميدهد عمادالدوله تا 

آن ) در چارچوب اين پژوهش(مهمتر . ق، همچنان در قيد حيات بوده است.ه ۱۳۲۲

همچنان در پي سر درآوردن ) کم هفتادسالهدست(است که اين شاهزادة سالخورده 

. بوده است) ساله ۲۸(از مطالب فلسفي اروپاييان، آن هم بواسطة فروغي جوان 

  :  فروغي در يادداشتهاي خود مينويسد

 ۱۲۸۳ )٦١(ئيل، عيد نوروز سال لويMars 21، ۱۳۲۲محرم سنة  ۳ـ دوشنبه  ۶۷

الدوله گفت کتابهايي که شاهزاده ميرزا اسداالله از قول عماد ]...[. شمسي از هجرت

شاهزاده يک کتاب . امداده ترجمه کنيد، ترجمه نکنيد که بهتر از آن پيدا کرده

مدتي است ترجمه . تئوزوفي و يک جزو کتاب حکمتي داده که براي او ترجمه کنم

هرچند گفته . شاءاالله درين چند روز تعطيل ترجمه خواهم کردان. ام خجلمنکرده

واسطة خجالت خودم بايد کتاب تئوزوفي را که نکنيد اما من به است ترجمه

  ]...[.ام تمام کنمکوچک است و نصف آن را ترجمه کرده

به من هم  ]...[امروز صبح ميرزا اسداالله  ]...[ Avril 17 ،)٦٢(ـ يکشنبه سلخ ۹۴

گفتم اگر گرفتاري دنيا بگذارد . گفت شاهزاده عمادالدوله کتابش را ميخواهد

  )٦٣(.ترجمه کرده خواهم داد

ن حال به گواه يبا ا ,ميندار ياطلاع يفروغ يها جمهن ترياگرچه از سرانجام ا

الملک ميرزا در  مداوم و مجدانة بديع يهاپيگيريتوان ياسناد برجامانده دوره قاجار م

  .ر دانستينظيزمان را بن آدر کسب اطلاعات فلسفي جديد 
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  روش تصحيح رساله

بناي اصلي در تصحيح اين رساله، حفظ اصالت متن بر مبناي تنها نسخة خطي آن 

بوده است؛ بنحوي که متن چاپي بتمامي واجد ويژگيهاي نسخة خطي براي کار پژوهشي 

الخط کاتب، مطابق نسخة خطي بعينه حفظ  بر اين مبنا، شيوة بيان مؤلف و رسم. باشد

  : ـ ناگزير بوده است  رچه در کمترين حد ممکنگ اما از اعمال تغييراتي ـ . شده است

استفاده » ک«از » گ«هاي آن دوره بجاي حرف در نسخة خطي، به سياق نوشته

نيز گاه با » آ«حرف . است کلماتي که بايد اعمال شدهشده بود که در متن چاپي در 

گزين جاي» آ«علامت مد و گاه بدون آن آمده بود که در متن چاپي همگي با حرف 

  . »أ«در » ء« ةاند؛ همچنين است دربار شده

در داخل علامت دو قلاب، يعني ) از حرفي تا کلماتي(هرچه بر متن افزوده شده 

بکار رفته بود » اي «هدر نسخة خطي بجاي «ة» در مواردي لفظ . اند قرار گرفته [ ]

خطي  اگر خطاي مسلّمي در نسخة. تبديل شده است» ]اي[«ةکه در متن چاپي به 

يي تصحيح ميشد با گذاشتن آن در دو قلاب  بوده که با افزودن حرفي يا کلمه

و چنانچه امکان آن نبوده پس از تصحيح در متن، ) متناهي]نا[: مثلاً(تصحيح شده 

براي بعضي کلمات که در زمان ما کمتر بکار . اند نوشت توضيح داده شده در پي

 ها پاصفحه کته هم ضروري است که تمامذکر اين ن. ميروند نيز توضيحي آمده است

شمارة صفحة نسخة خطي نيز در جايي که . نوشتهاي متن از مصحح است پيو 

اما . قيد شده است { }صفحه تمام شده، در داخل علامت دو ابرو، يعني مطالب آن 

بندي با تمهيداتي از قبيل گذاشتن اعراب و علائم سجاوندي و تجديد پاراگراف

باط مفهومي سعي شده خواندن متن آسانتر شود؛ در نسخة خطي صرفاً براساس ارت

براي بعضي کلمات اعراب گذاشته شده بود، اما تمامي علائم سجاوندي داخل متن 

خود را ذکر  يمنبع نقل قولها ,مورد کيجز  ،يل خان ثقفيخل. چاپي از مصحح است

منبع سخناني که از فيلسوفان نقل شده بود را يافته و  ن مصححيبنابر ,نکرده بود

  . استنوشت نقل کرده  براي مقايسه، اصلِ آنها را در پي
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  :متن رساله

 االلهِ الرحمن الرحيمبسمِ

السلام علي و ةوالصّلو العالمينرب الحمدالله

  .الطّيبين الطّاهرين خير خلقه محمد و اله

است در باب اما بعد، رسالة مختصري 

جنابِ بن زمان و مکان که اين بنده، خليل 

مستطاب صدرالمتألّهين و معتمدالسلطان 

ميرزا عبدالباقي اعتضادالاطبا، دام حاجي

اقباله العالي، ترجمه و تأليف نموده، 

  .اميدوارم مطبوع طباع خردمندان گردد

ه و اقوال چندين قرنست که دانشمندان در باب زمان و مکان گفتگوها نمود

زيادي در اين دو مسئله احداث شده و در اغلب کتب ضبط است که اگر ما 

از آنها را خواسته باشيم ذکر کرده، در مقام رد بعضي عقايد و تصديق  ]اي[شمة

الجمله شرحي دهيم مثنوي هفتاد من کاغذ شود؛  برخي از مطالب برآمده، في

لهذا در اين رساله که لابد کامل نخواهد بود بعضي از مطالب متعلّقة باين دو 

اي پيشرفت ما در ذکر مبن. مسئله را ذکر کرده، بنحو اختصار شرحي خواهيم داد

را که مخالف علم باشد مردود  ]اي[اين دو مسئله آنست که هرگونه عقيدة

دانان و رياضيون مطالبي را  پنداشته و بدون تحقيق از نظر انداخته، مانند طبيعي

  } ۱{.که واضح و بديهي و مطابق رأي صحيح است قبول کرده به نتيجه رسيم

***  

ات غيرمتناهيه موجود است و اين نوع در تصورِ انساني خيال موجود

اين . غيرمتناهيها بسيار؛ و از جملة آنها خيال فضاي غيرمتناهي است

کنيم غيرمتناهي حقيقي است،  قريب ذکر مي عن )٦٤(غيرمتناهي، چنانچه

  . يعني موجود و ثابت در خارج است

چه نحو گر شده، بِ اولاً بايد دانست که خيال فضا چگونه در عقل انساني جلوه

. افتد که فضائي با ابعاد مختلفه موجود است و در چه زمان انسان بخيال آن مي
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  . نيز نخواهد بود )٦٥(اگرچه حلّ اين مسئله ممتنع نيست ولي خالي از اشکال
الجمله ملتفت عالم خارجي  طفل پس از قليل مدتي که از تولّد او گذشت في

است که تقريباً از همان روزهاي اول هست و يکي از ادلّة ردناپذير اينمسئله آن 
شود رو به تزايد رفته و احتياجات او  هر قدر دقايقي که در حق وي مبذول مي

. شود او نيز احتياج خود را ظاهر نموده، اقتضا و طلب در او هويدا گردد بيشتر مي
شود که تا حدي ملتفت عالم خارجي، يعني ملتفت اجسام و فضا  پس معلوم مي

يحتمل در زمان حيات جنيني نيز اولين آثارِ اينخيال در او موجود و هست و 
و اين مسئله محقّق است که دو خيال مذکور، . هيچ دليلي در سلب آن نيست

يعني خيال جسم و فضا، با هم ظاهر شده زيرا که صفت اصلية حيات حيواني 
واسطة حرکتْ عبارتست از حرکت، که ارادي يا بنفسه باشد؛ طفلِ جديدالولاده ب

کم ملتفت  وجود خود را بخارج نمايش داده و بواسطة حس و حرکت است که کم

 ردد که يکي خيالِگ]مي[دو خيال مخالف در وي ظاهر  فعةًدبوجود خود شده و 

او را فقط بلاواسطه  نست که حرکتْنه آو  .غيرمن است ري خيالِگمن و دي
زيرا  ؛بلکه با فضاي محيطي نيز او را مرتبط کرده }۲{ کند]مي[مرتبط با اجسام 
 ]چنانچه[يعني  ؛نمايند حرکت نمايند ملأو  بخلأنکه احساس آکه محالست بي

 .ف شده يا در غير اينصورت حرکت نمايندمتوقّ ،بجسم جامدي و عايقي برخورده
 ،مانند خيال اجسام مستقيماً در عقل حاصل شده ،فضاي محيطي پس خيالِ

  . يش آنها در انسان با هم استنما وبروز 

حاصلِ  بةاز تجر )٦٦(پس خيالِ فضا ـ يعني خيالِ يکفضاي محيطي ـ خالصاً

و از جملة موجودات انتزاعيه نيست؛  ]است[نتيجة ملاحظة اجسام  ]ميشود و[
قائل بتبعيت بروز و حصولِ » کوزَن«چنانچه يکي از حکما موسوم بموسيو 

از حيثيت «: خيال فضا و اجسام در عقل نيست، بلکه مدعي بر آنست که
و چون عقل نميتواند  )٦٧(».زمان، بايد خيال جسم سابق بر خيال فضا باشد

ه آنرا واقع در فضائي دانيم، لهذا خيال فضا جسمي را استنباط کند بدون آنک
خيال «: گويد کهو حکيم مزبور مي. عقل حادث گردد بتوسط خيال جسم در

جسم از لَمس و بصر، يعني از تجربة حواس، حاصل گردد و خيال فضا 
گردد بواسطة تصور و تفکّر و مي بالعکس، در حيني که خيال جسم حاصل
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و  )٦٨(».که غير از حس است حادث گردد ]اي[تعقّل، يعني بتوسط قوة
 ]...[. اگر خيال جسم نباشد هيچوقت خيال فضا هم نخواهد بود«: گويدمي

ابتدا ببايد خيال جسمي حاصل و موجود باشد تا از روي آن، خيال فضائي که 
پس، از خيال جسم بخيال فضا  )٦٩(».آن جسم در آن واقع است هويدا گردد

   .ي استرفته و دويمي تابع اول
ولي ما ميگوئيم اگر . پس بقول دانشمند مذکور خيال فضا از ادراکات عقلست

مقصود از فضا فضاي نامتناهي باشد صحيح است، ولي اين قول شامل فضاي 
محيطي نشده و بکلّي غلط و خطاي صرف خواهد بود، زيرا که بنابر اين  }۳{

ميبايد طفل قبل از آنکه بسن تعقّل رسد خيال فضا نداشته باشد و حيوانات که 
بهيچوجه تعقّلي ندارند بايست خيال فضا نداشته باشند، و حال آنکه چنين 

هستند بطريقة خود نيست؛ محقّقاً سگ و اسب علاوه بر آنکه داراي خيال فضا 
روزه واضح  نيز توانند کرد، زيرا که از تجربت همه )٧٠(با کمالِ خوبي فضا را تقدير

و هويداست که مثلاً قوت بدني خود را متناسب با عرض جويبار و گردابيکه بايد 
  . وخيز تهية قوه و قدرت ميکندن بجهند قرار داده، بهمان اندازه جستآ از

ه نيست؛ عقل وقتي خيال فضا از جملة خيالات تعقليپس معلوم ميشود که 
و محال است . کار ميکند که لزوم و وجوبِ فضا را حکم کندمداخله در اين

و نيز . وقوع آن درک نمود جهةآنکه فضائي  جسمي را استنباط کرد بي ]بتوان[

محالست همان کاريرا که نسبت باجسام ميکنيم در باب فضا نيز مجري داريم؛ 
يعني فقدان فضا را استنباط کنيم؛ و حال آنکه فقدان جسم را بسهولت درک 

  . توانيم نمود
خيالِ اين لزوم و وجوب از تجربت حاصل نميشود، بلکه اين خيالْ تعقّلي است؛ 

خيالاتيست که حيوان هيچوقت داراي آن نتواند شد، اما خيال ساده و  و از جملة
  . شود بسيط فضاي محيطي بالبداهه در عقلِ انساني از تجربت تنها حاصل مي

راه شناختن و التفات بوجود اجسام اين است که در حرکتْ احساس بمقاومت 
اً ملتفت وجود ميکنيم؛ مثلاً هرگاه دست در بينِ حرکت بمانعي برخورد، فور

و مقاوم با حرکت دست شده  موجودالامر  شويم که در واقع و نفس چيزي مي
  .پس دليل حصول اين خيالْ مادة مقاومت با حرکت است }۴{. است
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حال ميخواهيم بدانيم که خود حرکت نيز بطور وضوح باعث حصول خيال فضا 
حرکت دلالت بر وجود  شود يا نه؟ شکي نيست در صورتيکه انقطاعِ امکان نيز مي

ماده کند امکان حرکت نيز دالّ بر فضا خواهد بود؛ و چگونه عدم امکان حرکتْ 
 )٧١( دليل قطعي وجود ماده نميشد اگر امکان حرکتْ دليل کافي وجود فضا نبود؟

پس هر حکيمي که در باب خيال فضا شک داشته باشد بهترين دليل براي رفع 
گ خود را منظور داشته تا بزودي ملتفت اين شک او اين است که حالات س

  . مسئله گردد
عقل در جائي ديگر نيز دخالت دارد و آن عبارت از اثبات عدم تناهي فضا 
است؛ و چون در باب اينمسئله گفتگو کنيم که آيا فضا حد دارد يا نه پاي 

و طفلِ کوچک وان يحتعقّل بميان آمده و بدون عقلْ حلّ آن ممکن نيست؛ 
 وقت شيء محدود را ديده و ملاحظه ميهيچوقت سؤال مذکور را نکرده، همه

نکرده و علاحده آنرا استنباط  )٧٢(کنند، ولي قيد محدوديت را نيز از آن جدا
کنند؛ زيرا که محدوديت استنباط نشود مگر در صورتيکه غيرمحدوديت  نمي

اطفال و  پس بجهت. نيز استنباط شده و بايد هر دو با هم حاصل گردند
حيوانات نه محدودي است و نه غيرمحدود و استنباط اين مطلب موقوف 

  . بتعقّلْ و خارج از وظيفة ايشان است
فهم  ؟رددگونه در فهم انساني حاصل ميگاستنباط چاين خواهيم بدانيم حال مي

بتنهائي قادر بر توليد اينخيال نيست و ادراکات خارجيه در بروز آن  }۵{
شود که  مداخلت تامه دارند، زيرا که از روي ادراک خارجي عقل ملتفت آن مي

هر چيزي بحد و محيطي منتهي شده و آن محيط حد فاصل مابين آن چيز و 
ملتفت اشياء مجاور است و از روي اين مطلب عقل منجر بآن ميشود که 

علاوه بر اين، از روي ادراکات خارجيه مشاهده . حد و فصل باشد]ي[مسئله
شود که فضاي محيطي، بر حسب کمي و زيادي شدت نوري که آنرا روشن ]مي[

کرده يا بر حسب درجة ابصار چشم در اطراف ما منبسط شده و گسترده شده يا 
ق در فضا بيشتر و بهتر براي آنکه تحقي گردد و اگر مثلاً منقبض و مجتمع مي

شود آلات کاملة نجومي را از رصدخانه بعاريت خواسته و ملاحظه نمائيم فضائي 
شود درجة وسعت آن نيز افزوده  ديده شود که هر قدر قوة دوربين افزوده مي

خورد که در  شده، بيش از پيش وسيع گردد و هيچوقت شعاع بصر بجائي برنمي
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و چون اينگونه مطالب از روي تجربت  )٧٣(»نرود«آنجا مقطوع شده پيشتر 
زد عقل شد يکنوع ادراکي، بخودي خود در آن حاصل شده و اين  خارجي گوش

ادراک مربوط بعلو ذات عقل و برتري اصلِ آنست بر شعور و هوش حيواني؛ و آن 
ادراک عبارت از اين مسئله است که آيا فضا حد دارد يا نه؟ پس بدينواسطه دو 

ف فضاي متناهي و فضاي غيرمتناهي معاً در عقل احداث شده، حلّ خيال مخال
فوراً در جواب سؤال مذکور  }۶{آن نيز بدون تاملِ زياد حاصل گردد، زيرا که 

خير؛ فضا حد ندارد، زيرا که در وراي حد نيز فضا است و اين جوابِ عقل : ميگويد
  . ـ که حاکم عادل و قاضي وافي ممکن و ناممکن است ـ مطلق و حتمي است

مدعي بر آنست که عدم تناهي فضا از جملة مسائل  ١»اسطوار ميل«موسيو 
اگر گفته شود که فضا نامتناهي است مقصود آن  محقّقه نيست، و بعقيدة او

چون هيچوقت قسمتي از فضا ديده نشده است جز آنکه ساير «: است که
و  )٧٤( ؛»قسمتها بعد از آن باشند لهذا نميتوان نهايت مطلق آنرا استنباط نمود

حکيم مزبور اين عقيدة خود را در ( )٧٥(.متناهي باشد]نا[يحتمل در واقع 
 )٧٧(.)خود بيان نموده است )٧٦(»کتاب منطقِ«از جلد دويمِ  ۳۱۸ ]ي[صفحه

 پس عقيدة حکيمِ مذکور بر آنست که عدمِ استنباط، يعني عدم امکان
و دليلي که بر اين مطلب  )٧٨(استنباط شيئي، دلالت بر عدم تحقّق آن نميکند

واقعند  )٧٩(»اشخاص متقاطره«آورد اين مثال است که در سطح کرة زمين  مي
ناپذير  آنکه وجود اشخاص متقاطره، بجهت بعضي از عقولْ استنباط و حال
ناپذير  ما موسيو اسطوار ميل دو صورت ممتازِ استنباط ]ي[بعقيده )٨٠(.است

  : که کمال تفاوت را با هم دارند مشتبه نموده است، از اينقرار
املاً افتد که مسئلة مبهمي چون هنوز ک ه چنان اتّفاق ميغالباً در مطالب علمي

واضح و مبرهن نشده است خيال انساني نتيجة آنرا درست نتواند ديد و دو جنبة 
در اينوقت استنباط و باور نمودن يکي از دو رأي، ببعضي . مخالفه حاصل گردد

كند؛  مي }۷{ملاحظات مشکلتر بنظر آمده و عقل رأي ديگر را ترجيح داده قبول 
آن باشد ـ زيرا که بداهتي ندارد ـ ولي  و نه آنست که قبول رأي ثاني محضِ بداهت

الجمله باعث اغتشاشِ  فقط محض آنست که رأي اول قدري دورتر از ذهن و في

                                                 
1. John Stuart Mill  



     اول شماره ،چهارمسال  
  1392 تابستان                  

۱۳۴ 

نيز  )٨١(»لاکطانس«موسيو  .اند بعضي خيالاتي است که سابقاً در عقل موجود بوده
متقاطر را رد در همچو وضعي اتّفاق افتاده بود که کروي ت زمين و وجود مردمان

 کرده؛ و دليل وي آن بود که در اينصورت رؤس ساکنين بطرف پائين واقع مي
ذلک  ؛ و محققاً رأي بر عدم کرويت زمين نيز نزد او واضح و آشکار نبود، مع)٨٢(شود

زمين شده و ميگويد اگر زمين  )٨٣(آنرا نزديکتر بذهن دانسته و قايل بر عدم تناهي
ـ اين طرفي که ما منزل داريم بالا  بهر شکلي که فرض کنيم متناهي باشد ـ

  .  خواهد بود و لابد طرف ديگر پائين است و اين مسئله ممکن نيست
آنکه مطلب ناپذير بنظر آيد بي باري، مقصود ما در آنست که هرگاه مطلبي استنباط

الحقيقه  مخالف آن نيز واضحاً فهميده و استنباط شود در اينصورت عدم استنباطْ في
خواهد بود و بنابراين حکم عاريت و موقتي و در موقع انتظار باقي و قضية سلبي 

در . وقت عدم استنباط باينطريقه نيست بدون استحکام و ترجيح است؛ ولي همه
ناپذير است نه آنست که فقط واضحاً  بعضي اوقات طرف مخالف مطلبي که ادراک

مثلاً اگر . ر آن مرئي ميگرددو تحقّق عقلي نيز د هةپذير باشد بلکه نمونة بدا استنباط

ناپذير است و از جمله  اند اينمطلب استنباط بگويند خواصّ مربع مطابق خواصّ دائره
بيند که خواصّ  عقل بالبداهه مي }۸{مطالبي که خالصاً سلبي باشد نيست، زيرا که 
  .هذا اين دو شکل با هم متّحد نيستند، و قس علي

عدمِ استنباط، علامت ثابت و محقّقِ عدم پس معلوم ميشود در بعضي موارد 
امکان است و آن موارد، عبارت از آن مواقعند که مخالف مطلب بطور بديهي در 

در عدم تناهي فضا نيز همين قسم است؛ محقّق . نظر عقلْ واضح و هويدا است
آن از مطالبي که فقط سلبي باشد نيست چون مخالف آن  يريناپذ استنباط است

يهي است زيرا که عقل هر قدر جد و جهد کند که چيزي براي فضا واضح و بد
  .ادراک نمايد باز ماوراي آن فضا موجود است

ما بما ميگويد که فضا هست و اضافة بر آن عقل نيز  ]ي[پس قدرت ادراکيه
  .  ميگويد که فضا، هم لازم و هم غيرمتناهي است

  وجود فَضا حقيقةاما در باب 

اگر فضا واقعاً موجودي است، ذات و حقيقت آن موجود چيست؟ در ) ٨٤(]...[
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اينمسئله بهيچوجه نبايد مناقشه و گفتگو نمود زيرا که اين سؤال بيمعني و مهمل 
فيه است؛ و اينگونه سؤالات در موقعي خالي از معني نيستند که موجود متنازع

قسم باشد؛ آنوقت جوابي در برابر اين تر مرکّب از چندين وجودهاي بسيط و ساده
اند ذکر نمايند، اَما  سؤال توان داد يعني عناصري را که داخل در ترکيب آن شده

و محقّق است اگر . را بيان نمود که چه چيز است  توان ذات شيئي هيچوقت نمي
بهيچوجه جواب ندارد و  }۹{موجود بسيط باشد و تعريف آن را سؤال کنند 

- و تفصيل ]ناپذير[ينحل بيان کرده باشند، زيرا که هر موجود تجزيهلا ]ي[مسئله

و تحديدناپذير است و فقط قابلِ آنست که بروزات آنرا  ]ناپذير[ناپذير لابد تعريف
پرسند فضا طور؛ اگر به در مسئلة فضا نيز بهمين. بيان کرده، خواصش را ذکر کنند

ا است، مثل آنکه ماده ماده و بخودي خود چيست اين مسئله جواب ندارد؛ فضا فض
توان پرسيد که آيا بعقيدة شما فضا موجود  ولي اينمسئله را مي. عقل عقل است
گوئيم که اولاً اگر شخصِ چنين مي ست يا نه؟ و در جواب آن الامري ا واقعي و نفس

سائل جزو حکمائي است که جوهر را موجود در خارج ندانسته و آنرا فقط از 
ئنشموفسطائيان نيز جزو همين  مي فهم آتپندارند ما را با او گفتگوئي نيست ـ س

الواقع وجود نداشته باشد خود اينگونه اشخاص بايد  اند ـ زيرا که اگر جوهر في طبقه
بدون جوهر و بنابراين موجود نباشند و شخصيت ايشان معدوم باشد و چنين 

نباشد؛ پس اگر شخصي بايد قائل بر جوهريت عقل خود و اشياي خارجي 
الوجود و فقط صورت ظاهر و بروزِ مشکوک يا  الوجود يا ممکن شخصيت او عديم

باري، . عدم است معدوم خواهد بود آتئنشممعهودي باشد قانون ايشان نيز که از 
نمائيم که قائل به  از عقيدة اينطوايف قطعِ نظر کرده با حکمائي گفتگو مي

ايشان قائل به شخصيت و جوهريت فضا اگر . شخصيت و جوهريت خود هستند
نشوند خواهيم گفت که دليل جوهر نبودن فضا چيست؟ و مابين فضا و جوهر 

اند و تعريف و تحديد  دانند و بذات آنها پي برده فرقي داده و حقيقت فضا را مي
 }۱۰{نيز نتوانسته است » نُوزااسپي«اند يا نه؟ بلاشک نه، زيرا که  واقعي نموده

جوهر چيزي است که بخود و در خود : تعريف واقعي کند، زيرا که ميگويد جوهر را
اينجواب تفاوتي با سؤال ندارد و مثل آنست که بجاي يکلمه يکعبارت  )٨٥(هست؛

جواب خواهد گفت که جوهري است؛ و بلاشک اگر بگويند جوهر  باز. گفته شود
فت هر چيزي که ساده و وجود است باز تعريف حقيقي آنرا نکرده و مختصراً بايد گ



     اول شماره ،چهارمسال  
  1392 تابستان                  

۱۳۶ 

بسيط است ـ چه موجود خارجي و چه موجود ذهني ولي غيرقابل تفصيل باشد ـ 
توان با هم سنجيده و مقايسه نمود  و چون حقايق را نيز نمي. ناپذير است تعريف

. لهذا اين مسئله را نيز مبناي مناقشة جوهريت يا عدم جوهريت فضا نتوان قرار داد
ي از براي فضا و جوهر نتوان کرد؛ ولي معلومات اين دو را پس تعريف کاملِ حقيق

توان بهم سنجيده، از روي تجربت و تعقّلْ ملتفت آن شويم که آيا هرچه از  مي
و بروزات آنها را متّحد دانيم يا نه؟  هشود از فضا نيز توان فهميد جوهر فهميده مي

نه آنها نتوانيم رسيد و الحقيقه وجودي است که ما بکُ پس اولاً ميگوييم جوهر في
بواسطة بداهت عقلي بايد آنرا در تحت آثار و خواصي که ادراکات ظاهريه و باطنيه 

نمايد مختفي دانيم؛ هر وقت که ملتفت اثري شده يا خاصيتي  از آن دريافت مي
الواقع موجود حقيقي  مشاهده نمائيم بلاشک آنرا بايد مستند بشيئي دانيم که في

ينگونه آثار عبارت از بروزات موجود مخصوصي است که خود آن است و محقّقاً ا
الکُنه ولي وجود آن خارج از شَکّست؛ پس علامت مبرزه که دليل مظهِر  مجهول
نمايش خاصيت و اثر است و هر وقت که اين علامت ديده شود  ]است[جوهر 

حال ميگوئيم آيا فضا نيز بتوسط خاصيتي . محقّقاً بايد قائل بوجود جوهر شد
نمايش و بروزي دارد يا نه؟ شکي نيست داراي بروزات و خواصي است که عبارتند 

ناهي و لزوم يا ضرورت از ابعاد ثلثه و اتّصال و قابليت تقسيم الي غيرالنّهايه و عدم ت
اگر خواصّ مذکوره . آن؛ که اين خواص را از فضا نفي نموده يا اثبات ميکنند }۱۱{

قائل شد ولي چون  )٨٦(»نميتوان«توانيم سلب کنيم آنوقت بواقعيت فضا نيز  را مي
بلاشک از روي ادلّة ممتنعه و غيرها ثبوت خواص و بروزات مذکوره غيرمشکوکست 

جوهريت فضا ممتنع است و اگر فيلسوفي که قائل بر قانون  لهذا عدم تصديقِ
جوهر و واقعيت آن باشد جوهريت فضا را قبول نداشته باشد خواصّ مسطوره، 
يعني مستندات فضا را چه واقعيت و حقيقتي تعلّق تواند داد؟ و اگر قائل بر آن 

اشد که شود که فضا جزء مسندات است نه جزء وجود، لابد بايد قائل بجوهري ب
  . مسند را بدان اسناد دهند ]يعني[فضا 

بينند و نهحکماي ماديون چون معتاد برآنند که بجز ماده چيز ديگري 
پذير باشد لهذا  باصطلاحِ ايشان جوهر فقط شامل چيزي است که مقاوم و لَمس

در بدوِ امر فضا را نيز جوهر نامند، ولي عقليون که بدون شک و ] ند[نميتوان
شوند که بهيچيک از  مي ]اي[از روي عقل و خيال قائل بجوهر عقليترديد 
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آيد بسهولت جوهريت فضا را ملتفت شده پس از ذکر مطالب  حواس درنمي
مسطوره هيچگونه تخلّف از اين رأي نتوانند نمود، ولي ممکن است سؤال ذيل را 

وهر خلأ را ممکن است حقيقت واقعي و ج] آيا[القا کند که فضا خلأ است و 
دانست يا نه؟ در جواب خواهيم گفت چه عيبي دارد در صورتيکه عقل را ما 
حقيقت واقعي دانيم خلأ چرا چنين نباشد؛ آيا بعقيدة سائلْ پري عقل بيش از 
پري خلأ است؟ باري، ما چون بوساطت حواس و بداهت عقلية خود قائل بخواصّ 

بايد قائل باين مطلب شويم  }۱۲{بارزة فضا هستيم لهذا با کمال استقرارِ رأي 
که يا بايد قائل بعموميت قانون جوهر نشده ـ و حال آنکه اين مسئله صحيح 

پس مختصراً از روي تجربه و ملاحظه . ـ يا آنکه فضا را نيز جوهر دانيم نيست
ميگوئيم فضا هست و عقلْ علاوه بر اينمطلب ميگويد که فضا جوهري است 

شود  ]اي[ک در وجود آن کند منکر قدرت ادراکيةغيرمتناهي و لازم، و هرکس ش
  . است و اين انکار کاملاً مخالف علم و رأي صحيح است )٨٧(که در انسان مودوع

فضا نه آنست که فقط از حيثيت وسعت غيرمتناهي بنظر آيد بلکه از 
الحقيقه منشأ خيالِ زمان از  حيثيت دوام نيز غيرمتناهي است، زيرا که في

  .دو احساسِ ممتاز حاصل گردد حصولِ تتابعِ
بايد ابتدا بعضي وقايع را ادراک نموده تا «: و چنانچه موسيو کوزَن ميگويد

پس يکي از شرايط حصولِ خيال  )٨٨(».ملتفت آن شويم که اين وقايع در زمانند

بيان حصولِ خيال  جهةزمان حصولِ خيال تتابع است و محققاً تتابعِ وقايع کاملاً 

حال بايد دانست که آيا تتابع وقايع مختلفه جهت حصول خيال . زمان کافي است
  مذکور لابد و ناگزير است يا نه؟ 

مذکور است چون  )٨٩(لزوم مذکور محقّق نيست، و چنانچه در علم قوا و حرکات
ري لابد در عالم هيچ قوة فوري موجود نيست لهذا اثر فوري نيز وجود ندارد و هر اث

بايد مدت و دوام مخصوصي داشته باشد و هيچ احساسي يافت نشود که بدون دوام 
باشد؛ چنانچه مثلاً هرگاه احساس بدرد دندان کنيم بهيچوجه لازم نيست که اين 
درد، از حيثيت شدت و ضعف، بعضي اختلافات داشته باشد تا ملتفت دوام آن 

شويم و با وجود آن که احساس مذکور از اول تا آخر بيک نحو و بدون تغيير  }۱۳{
آنکه محتاج بدان باشيم  شويم، بي]مي[است با کمال خوبي ملتفت دوام و بقاي آن 
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  . شوند نسبت دهيم که آنرا بساير آثاريکه در همان مدت حاصل مي
ل عقلاني و و چون هر احساسي لابد بدون دوام نيست لهذا اگر مثلاً عم

شود ملاحظه کنيم بخوبي مشاهده گردد که  تفکّري را که از آن توليد مي
عمل ذهني مذکور داراي دوام و مدت معيني است و لازم نيست که مغايرات 

  . در آن ضمن حاصل شده؛ يعني توالي صور و آثار مختلفه برقرار باشد
چه آنکه در حصولِ  نواخت و عملِ ذهني متّحدالاجزا ـپس در حين تعقّلِ يک

خيال مدت و دوام در ذهن عمل ذهني را بتنهائي کافي دانسته و چه لزوم توالي 
آثار مختلفه را دخيل و اصيل دانيم ـ اين مسئله محقّق است که تجربت باطني 
در عقلْ خيال دوامِ مخصوص خود را احداث نموده و تجربت خارجي دال بر 

امهاي اشياي خارجيه و مخصوصاً با دوام آنست که دوام ذهني و شخصي با دو
  . وجود استفضاي محيطي هم

وقايعي که در قوة حافظه دارد وقايع  )٩٠(پس هرگاه انسان علاوه بر رشتهاي
تاريخيه را نيز، که بمنزلة قوة حافظة نوعي انسانست، در نظر آورد ملتفت دوامهائي 

در مامضاي دنيا پيش ميرود؛ و تر شده و لاينقطع  شود که هرقدر بالاتر رويم طويل
چون خيال بدينجا رسيد منتقل بدوام فضا شده از خود سؤال خواهد کرد که آيا 

است  ]ي[وجود فضا مبدائي داشته است يا نه؟ عقل ميگويد نه، چون فضا موجود
پس از حيثيت دوام هم . لازم و ضروري لهذا ابتدا نداشته نهايتي نيز نخواهد داشت

و مدت آن نه فقط شامل ماضي غيرمتناهي است بلکه  }۱۴{؛ ]است[لايتناهي 

ابديت و  ،اخري ةآينده را نيز در عدم تناهي خود شامل شده، در بردارد؛ و بعبار

  . ازليت غيرمتناهي و زمان نيز مانند فضا لايتناهي خواهد بود
حال اينمسئله بايد طرح شود که حقيقت زمان چيست؟ تا حال در برابر اين 

عقايد مختلفه ابراز شده ولي هنوز جواب کافي و وافي نداده، اينمسئله حلّ  سؤال
آرا و خطاها اين است که   و بعقيدة ما سبب اينهمه اختلاف. صحيحي نيافته است

اند؛ مثلاً تمام فيلسوفان زمان و فضا را  درست ملتفت زمان نشده بدان پي نبرده
ت گفته و يا از مسندات پنداشته و يا آغوش يکديگر انگاشته هر دو را از وجودا هم

اند؛ و حال آنکه چنين نيست  ه دانستههر دو را فقط از ادراکات ساده و صور فهمي
و هر دو را بهيچوجه از يک قبيله نبايد محسوب داشت، زيرا که فضا نه آنست که 
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آنرا ابراز  ]ي[وهله ضروريت مطلقهفقط وجود باشد، بلکه وجوديست که ما در اول
توانيم نمود و حال آنکه زمان فقط از مسندات است؛ هر قدر بيشتر تعمق کنيم 
آنرا کمتر جزء وجودات توانيم شمرد زيرا که بر حسب بيان عمومي، زمان 

  .الحقيقه مرکّب از سه جزء است، نه کم و نه بيش؛ گذشته و حال و آينده في
اولاً زمان حال شبح : ميکنيم اکنون بطور اختصار حقيقت هر کدام را بيان

موهومي است که نتوان آنرا گرفت و مانند مولودي است مرده که بمحض 
  . الحقيقه زماني است صفر و موهوم شود و في تولّد معدوم مي

و دوباره زنده نخواهد شد، و وجود  ]است[اما ماضي که گذشته و معدوم 
اصر آن که از کسور بلکه فقط عن ؛المجموع گذشتة آن نيز من حيث

پس چگونه . شوند بطور توالي فرض مي }۱۵{الخارج نيز کمترند،   هيةغيرمتنا

  آنرا موجودي که فعلاً وجود داشته باشد فرض توان کرد؟ 
مستقبل و آينده نيز هنوز بوجود نيامده و اگر موجودي باشد فقط در خطّة 

فَاَين ياتيکما س ضي وو آن اميدواري مذکور  )٩١(.اميد است؛ مافاتَ م
پيوسته، زيرا که بطور توالي و بصورت حالي که هست تا هيچوقت بحقيقت نه

  . وقت محوشدني است ابد ناپايدار و همه
پس عناصري که نبوده و نخواهند بود چگونه موجود فعلي را بوجود توانند 

زمان تفهيم و تفهم  جهةآورد؟ اما بطلان اينمسئله نيز بديهي نيست و آيا 

همينقدر کافي است که از استعارات شعرا عاريت خواسته مثلاً بگويند که 
زمان چون شطّ پرشکوهي است که لاينقطع در برابر چشمِ ثابت موجود 

زوال جريان دارد؟ شکي نيست مثال و نظير در بيان مطالب خيلي  بي
ا از خوبست اما وقتي که مطلب از آن بدست آمده، معلومي حاصل گردد؛ و الّ

رودخانه و شطّي که نه مبدأ و نه مختم دارد چه فهميده شده و چه معلومي 
  از آن نتيجه گردد؟ 

زمانرا بفضا هيچگونه مقايسه نتوان کرد، زيرا که اجزاي فضا فعلاً موجود 
، و همچنانچه فضاي متعيني داراي حقيقت و واقعيت است اجزاي آن ]است[

التّقسيمِ  با کمال خوبي، آن موجود را قابل طور وجود حقيقي دارند و نيز بهمين
الوجود توان آنرا موجود فعلي فعلي توان دانست؛ بعکسِ زمان، که نمي
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  }۱۶{. التّقسيم پنداشت زيرا که فقط مرکّب از سه صفر است قابل

و اگر کسي مدعي بوده باشد که واقعيت چنين وجودي در ذهن او 
فهم چنين مطلبي  ]ي[ذهن ما بدرجهگنجد خواهيم گفت يحتمل؛ ولي  مي

علاوه بر اين بايد ملتفت اينمطلب بود که دوام هر موجود فقط . نميرسد
عبارت از بقاي آن در وجود است و بخوبي از روي اينمطلب معلوم تواند شد 
که اگر موجودي فرض کنيم که صفت منحصرة آن دوام باشد فرض غلط و 

بسياري از اقسام صفات، بدون موجودي محال است، زيرا که دوام نيز مانند 
که داراي آن باشد درک نشود؛ هر چيزيکه داراي حقيقت باشد لابد بايد 
صفات و خواصي داشته باشد و اگر صفات عديده نداشته باشد لااقل بايد 
داراي يکصفت باشد و اين يک صفتْ دوام بتنهائي نبايد باشد، زيرا که غير از 

دوام داشتنِ شيء بايد شروع بوجود داشتن نموده و  قبل از ]و[خاصيت دوام، 
طرزي که باشد بايد داراي جوهر و صفت باشد؛ پس دوام را بتنهائي  )٩٢(بِهر

  . حقيقت واقعيه نتوان دانست
پس معلوم شد که زمان موجود واقعي 
نيست و فقط از مسندات فضا است؛ زيرا که 
اگر از موجودات عالم قطعِ نظر کرده آنها را 
معدوم پنداريم باز فضا موجود و داراي دوامِ 
غيرمتناهي است که ازلاً و ابداً با آن همراه 

پس نتيجة مطالب مذکوره اين شد . است
که فضا موجودي است واقعي و غيرمتناهي، 
بدون مبدأ و مختم؛ و زمان از جملة 
مسندات است که آنرا بايد عارض بر 

  }۱۷{.حقيقت واقعيه دانست
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٥. Albu : ن خان مخبرالدوله، وزير علوم، از برليميرزا عليقليهمراه با ق .ه ۱۳۰۵در سال پزشک آلماني، که

 .)۲۷۸، صهمان(. ق در دارالفنون ماند.ه ۱۳۰۸به تهران آمد و تا سال 
فر، صديقه، يسلطان: ك.ر. (اندطبيب نوشتهاو را در وزارت امور خارجه سرتيپ در بعضي منابع سمت .٦

 .) ۱۵۴ص، يرانا ياسلام يجمهور يموجود در کتابخانة مل يچاپ سنگ يکتب درس فهرست
٧ .Joseph Désiré Tholozan : مجلس «که بعدها به » صحةمجلس «و مؤسس ) م۱۸۲۰ـ۱۸۹۷(پزشک فرانسوي

-Jean(براي اطلاع از رقابت او با دکتر شنيدر . او تا آخر عمر در ايران اقامت داشت. شدتبديل » يحةلصحفظ ا
Étienne-Justin Schneider( ديگر پزشک فرانسوي ،)»که بين ) الدين شاه و مظفرالدين شاهناصر» باشي حکيم

ناطق، : ك.، رکرد يجاداميرزا خليل  يبرا يدرشنکه  يمشکلاتم در ايران اقامت داشت و ۱۹۰۷تا  ۱۸۹۳سالهاي 
  .۲۷۷، مقدمة فريدون آدميت، صکارنامة فرهنگي فرنگي در ايرانهما، 

٨ .Institue Charcot : مرکزي کهJean-Martin Charcot و ) م۱۸۲۵ـ ۱۸۹۳(شناس سرشناس فرانسوي عصب
  .يکي از استادان مؤثر بر فرويد تأسيس کرد

و ارتباط با  يشناسو مبحث روح يهاد. ع يآقا رةدر خصوص خاط يحاتيتوض«اعزاز، يثقفحسين : ك.ر. ٩
 .۱۰۱ش، ص۱۳۵۱و مرداد  يرت، ۱۰و  ۹ش ،يدخاطرات وح .»ارواح

10. Alain de Mijolla, “Sigmund Freud”, Dictionnaire international de la psychanalyse, vol. 1, Paris: 
Hachette littératures, 2005, P. 688.  

) ق۱۳۱۱صفر  ۳برابر با (م ۱۸۹۳اوت  ۱۶در نظر گرفتن تاريخ مرگ شارکو، بنيانگذار اين مرکز در با  .١١
 .حضور ثقفي در درسهاي وي نيز منتفي است

تحولات فرهنگي احمد، ، يانهاشم :ك.براي نمونه، ر. (اندتهنوش ق.ه ۱۳۲۲در برخي منابع اين سال را  .١٢
 .)۳۲۵ص ،دارالفنونايران در دورة قاجاريه و مدرسه 

: ك.براي اطلاع بيشتر، ر. (اندخان را در امضاي فرمان مشروطيت بسيار دانستهکساني سهم دکتر خليل .١٣
، »الدوله و مشروطيت ايران خان اعلم مرحوم دكتر خليل: ورقي از تاريخ مشروطه«اعزاز، حسين، ثقفي
از عهد قاجار تا پايان عصر ( ابت در ايرانطب و طب  تاريخ؛ روستايي، محسن، ۲۵و  ۲۴، ص۳۷، شيادگار
 .)۸۶ـ  ۷۶، ص۲بروايت اسناد، ج) رضاشاه

. نيز در فراهم کردن امکان سفر وي به فرانسه سهم داشته است) الملکمؤدب(خان ريشار ميرزا يوسف. ١٤
 .)۱۴۵، صسازان مشروطهمحمدعلي،  ي،سفر(
و در دورة وزيري احمدخان بدر نصيرالدوله در ) ق.ه ۱۳۳۸( خردنامة جاويدانکتاب  نگارشخان در زمان خليل. ١٥

 )خردنامة جاويدان: ك.ر( .وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه اين سمت را داشته است
ق  به پيشنهاد و رياست دکتر .ه ۱۲۸۴ذيقعدة  ۹اروپايي که در  هيئتي متشکل از پزشکان ايراني و بعضاً .١٦

 يرثأت«ناطق، هما، : ك.ر. بمنظور جلوگيري از اين بيماري در تهران تشکيل شد طولوزن در سالهاي وبا و
 .  ۴۸و  ۴۷،  ص۲، شتاريخ، »قاجاررة وبا در دو يماريب يو اقتصاد ياجتماع

: ك.وي، ر يتبرگة عضو يرتصو براي مشاهدة. او بهنگام عضويت در اين حزب پنجاه سال داشته است. ١٧
 .۵۶۶ص ،)۱۷س( ۵ـ  ۸ش، يندهآ، »افزاده و تقيتقي     «غلامرضا، مجد، ييطباطبا

 .همانجا. ١٨
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١٩. Spiritisme : کتاب ارواحجرياني که در فرانسه و با نگارش (Le livre des esprits, 1857)  توسطAllan 

Kardec (Léon Rivail)  اين جريان در نيمة دوم قرن . تأسيس شد) م۱۸۰۴ـ  ۱۸۶۹(نويسندة فرانسوي
نوزدهم و اوايل قرن بيستم طرفداراني در اروپا داشت و نفوذ زيادي نيز در آمريکاي لاتين و بخصوص در 

 . مدت اقامت در فرانسه با اين جريان آشنا شده است  ثقفي طي. برزيل برجاي گذاشته است
يرزا مرحوم علامه م يو فرهنگ يو خدمات علم  نامه يزندگ ،يو آموزگار ييدانا يثحد« ،اکبرثبوت، . ٢٠

  .۹۶، بکوشش اميد قنبري، صيشعران ابوالحسن
، هزار و يك حكايت» مقدمه«، ۵، ش۳، سيادگار، »وفيات معاصرين«: خان ثقفيمنابع زندگي ميرزا خليل .٢١

الدوله و مشروطيت  خان اعلم مرحوم دكتر خليل: ورقي از تاريخ مشروطه«؛ ۳صاعزاز، يثقف؛ ۴۸ـ ۴۵ص
؛ ۲۸۹و  ۲۸۲، ۲۷۸، ص۱؛ تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران، ج۳۴و  ۲۳، ص۳۷، شيادگار» ايران
تحولات فرهنگي ؛ ۲۳۱، صاميركبير و دارالفنون» دارالفنون و كتب درسي آن  طب«محمود، ، يآبادنجم

از عهد ( تاريخ طب و طبابت در ايران؛ ۳۲۸ـ  ۳۲۴، ص۱، ججاريه و مدرسه دارالفنونايران در دروة قا
، ۱۴و  ۱۳، ۱۲شرح حال رجال ايران قرنهاي ؛ ۹۹ـ  ۶۶به روايت اسناد، ص) قاجاريه تا پايان عصر رضاشاه

 دانشنامةخان از مقالة فريد قاسملو در همچنين در نوشتن خلاصة زندگينامة خليل. ۴۸۷-۴۸۹، ص۱ج
 .۹۲ـ  ۸۹ص ,۱ج،دانشنامه جهان اسلام، »ثقفي«قاسملو، فريد، : امبهرة فراواني برده جهان اسلام

جوييهاي بعدي و رسيدن  اشارة کلي به وجود بعضي اوراق فلسفي بجاي مانده از ثقفي که انگيزة پي. ٢٢
 .شيرين است که از ايشان سپاسگزارمنگارنده به آنها شد، از سيدابراهيم اشک

  .۳۷، ص)ب.خطي(، در زراعت رسالهقفي، خليل، ث. ٢٣
  .ف در مجموعة کتابهاي چاپ سنگي کتابخانة ملي ايران نگهداري ميشود۱۲۳۷۷ـ  ۱۲۳۷۶اين کتاب به شمارة . ٢٤

25. Copleston, Frederick Ch., A History of Philosophy, vol. 9h and 20th century French, p.43. 
  : ك.براي اطلاع بيشتر از سابقة اکلکتيسم و جايگاه ويکتور کوزن در طرح مجدد آن، ر. ٢٦

Jacques Billard, L’éclectisme, Paris: Presse universitaire de France, 1997.  
27. Simon, Jules, Victor Cousin, Paris: Librairie Hachette et Cie, 1891, pp. 65-66. 

    .۷۰، صحكمت نظري ،آقاخانکرماني، . ٢٨
 .۵ـ  ۳، ص)الف.خطي(، زمان و مكانثقفي، خليل، . ٢٩

30. Cours de l’histoire de la philosophie (1829). 
هاي گذشته نيز بطور ، در بعضي نوشته۱۱۰ـ  ۱۰۷، صسير حكمت در اروپافروغي، محمدعلي، : ك.ر .٣١

  :نمونهبراي . پراکنده اشاراتي به نام کوزن شده است
  .۲۳ش، ص۱۳۲۷مرداد ، ۵ش ،يزتبر يو علوم انسان ياتادب دةدانشک .»)Descartes(دکارت «يمي، محمد، تعلـ 
  .۱۲۱ص ،۱۳۳۶بهمن و اسفند ، ۵۷ش ،کانون وکلا ،»بوجود آمده يجزائ ينکه در قوان يتحولات«ي، علي، صفرـ 
 .۳۱و ۳۰ص ،۱۳۴۲خرداد ، ۵ و ۴ش ،اسلام يکپ ،»آن يفهنر و تعار«پرويز، ، )يتمانسپ( يياذکاـ 
  .۸۱ص ،۱۳۴۶ يد، ۲۲ش ،ييمهنامه قضا، »يست؟حق چ«ناصر، مجرد،  ينالدشمسـ 

افلاطون  سقراط مةمحاکدر سالهاي اخير نيز نسخة بازنويسي شدة ترجمة فرانسوي ويکتور کوزن از رسالة 
، سقراط، كريتون اوتيفرون، دفاعيه: سقراط مةمحاك .افلاطون: ك.ر. به فارسي ترجمه شده است) م۱۸۲۲(

  .ليلي گلستانمة ترج
که در زبان فارسي معناي منفي القاء ميکند ترجمة » التقاط«، ۱۰۹، صسير حكمت در اروپا: ك.ر .٣٢

 .است» Syncrétisme«مناسبي براي 
ميرزا فتحعلي  آثار، بنقل از ۹۵ـ  ۹۳، گردآوري باقر مؤمني، صمقالاتآخوندزاده، فتحعلي، : ك.ر. ٣٣

 .م۱۹۶۱، چاپ باکو، ۲، جآخوندزاده
، ۱۷۹ـ۱۷۷طباطبائي، ص، بكوشش محمد محيطخانمجموعة آثار ميرزا ملكم، )الدوله ناظم( ملكم: ك.ر. ٣٤

   :ترجمه شده عبارتند از يبه فارس يلکه از جان استوارت م يآثار يناول ي،انتساب عةقط ينگذشته از ا
  ). ۱۳۳۵(الله والا ا فتح مة؛ ترجزنان يبردگ ـ
  ).۱۳۳۸( الاسلامي يخجواد ش مةترج ؛يآزاد رةرساله دربا ـ
 )۱۳۴۰( يمحمود صناع مةترج ؛يدر آزاد ـ
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 .تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس، ، محمدايلخاني .٣٥
  .۸، ص)الف. خطي(، زمان و مكان. ٣٦
از لاتيني به فرانسوي  René Faméم توسط ۱۵۱۲بار در سال  اول  Divinarum Institutionumکتاب .٣٧

 . ترجمه شده است
  .۱۱، صزمان و مكان. ٣٨
  . ۸و  ۷، صهمان. ٣٩
 .۱، صهمان .٤٠
 .۱۹۵ـ ۱۹۳ص ،هاي جديد غرب آشنايي ايرانيان با فلسفهكريم،  ي،مجتهد .٤١
مقالات الدين،  يدجمالس ؛ اسدآبادي،خان مجموعه آثار ميرزا ملكم: ك.زدگي در ايران، ربراي مطالعة نمود اين علم. ٤٢

  .ينالمحسن  مسالک يم،عبدالرح؛ طالبوف، ۱۴۸ـ  ۱۳۴و  ۹۶ـ  ۸۸ص ي،بکوشش ابوالحسن جمال، يهجمال
٤٣ .Périsprit :روح؛ کلمه متشکل از  يي بمعناي غلاف»péri «)و ) ردر يوناني به معناي اطراف و دوsprit 

او معتقد بود که انسان علاوه بر جسم و روح، جوهر . که توسط کاردک ابداع شده است) بمعناي روح(
بنظر او، روح در زمان حيات انسان در . نام گذارد» پريسپري«اين دو است و آن را  طهديگري دارد که واس

بدن، روح همچنان در مادي در بدن قرار ميگيرد، اما با مرگ انسان و نابودي قالب اين پوششِ شبه
 :ك.براي اطلاع بيشتر از ديدگاه کاردک، ر. ندماپريسپري بعنوان جسم اثيري باقي مي

Kardec, Allan, Philosophie spiritualiste : le livre des esprits, Paris: Didier et Cie, 1869. 
اند را الروح تجربتي به تناسخ اعتقاد داشته فةخان، اينکه اعضاي انجمن معراعزاز، فرزند خليلحسين ثقفي .٤٤

عود روح «رد ميکند و مينويسد بازگشت دوبارة روح انسان به حيات جسماني از سنخ تناسخ نيست، بلکه 
ميگويند؛ گويي با ذکر نامي فرنگي بر » réincarnation«آيد که بدان بحساب مي» انسان بانساني ديگر

 ).۱۰۰ـ ۹۹ش، ص۱۳۵۱اعزاز، يثقف: ك.ر( .موضوعي قديمي مشکل برطرف ميشود
خان در اين عبارات دربارة جسم، روح، آنچه خليل. ۲۴۲و  ۲۴۱، صعلم شيميثقفي، خليل، رساله در  .٤٥

- پريسپري و رابطة ميان آنها در زمان حيات و مرگ انسان نقل ميکند را ميتوان در آثار نويسندگان روح

  : مينويسد کتاب ارواحدک در کار. گراي اروپا، از جمله کاردک ديد
به جسم تعلق دارد؛ مرگ صرفاً نابودي بدن است ) پريسپري(ماديش در دورة حيات، روح بواسطة غلاف شبه

 )Kardec, Allan, op.cit., P. 69. (نه اين غلاف که با اتمام زندگي ارگانيک بدن از آن جدا ميشود
 .۲۴۷، صدر علم شيمي رساله .٤٦
 ).الف. خطي(، زمان و مكان. ٤٧

48. Corbin, “Introduction”. Le livre des pénétrations métaphysiques [Kitâb al-Mashâ’ ir], Mollâ-Sadrâ 
Shîrâzî, Teheran/Paris: Département d'iranologie de l'institut franco-iranien/Adrien-
Maisonneuve, 1964, p. 53. 

 .۲۳۹و  ۲۳۸، صجديد غربهاي  آشنايي ايرانيان با فلسفه. ٤٩
 .۱۵۴، صفلسفه تطبيقيداوري اردكاني، رضا، . ٥٠
ميرزا عمادالدوله؛ ترجمه، مقدمه و تعليقات فرانسوي از هانري الملک، ترجمة فارسي بديعالمشاعرملاصدرا، . ٥١

  .م۱۹۶۴/شAdrien-Maisonneuve ،۱۳۴۲/ ، ايرانشناسي انستيتو ايران و فرانسه۱پاريس، چ/ کربن، تهران
و المتكلمين و الحكماء  فيةوفي تحقيق مذاهب الص ةالفاخر ةالدربن احمد،   عبدالرحمانجامي، . ٥٢

 .بهبهاني و علي موسوي )Nicholas, Heer( هير سيكولان ، بکوششالمتقدمين
 .۲۶۵، صهاي جديد غرب آشنايي ايرانيان با فلسفه. ٥٣
 .۹۸ص، بدايع الحكممدرس طهراني، آقاعلي، . ٥٤
 .۲۱۴، صهمان. ٥٥
 .۲۷۹، صهاي جديد غرب آشنايي ايرانيان با فلسفه. ٥٦
 .۲۵۹و  ۲۵۸، صهمان. ٥٧
تحول در ايدة ) م۱۸۹۲- ۱۹۶۴(نگار علم فيلسوف و تاريخ) Alexandre Koyré(کويره الكساندر کساني چون  .٥٨

هاي جديد در تعارض ميان  را شاخصي براي تمايز تفکر علمي جديد از قديم ميدانند و معتقدند فلسفه» نامتناهي«



     اول شماره ،چهارمسال  
  1392 تابستان                  

۱۴۴ 

 
 ).۲۸۲ـ  ۲۸۱و  ۲۶۴ـ  ۲۵۹، صهمان: ك.براي اطلاع بيشتر، ر. (کلام و علم پديد آمده است

 . و وجود يتماه ؛معرفت النفس و معرفت الرب :رسالة حکميهدو ، مدرس حکمي يزدي، الحكم  بدايع. ٥٩
امر نامتناهي و كميت؛ بررسي دربارة مفهوم الملک ميرزا در جستجوي کتاب به احتمال زياد بديع. ٦٠

 Infini et quantité, étude sur le concept de l’infini en philosophie:  بوده است نامتناهي در فلسفه و در علوم

et dans les sciences (1880). 
 .سال نهنگ. ٦١
 .روزي كه در شام آن هلال ماه ديده ميشود. ٦٢
 .۲۹۲و  ۲۰۳، بكوشش ايرج افشار، صيادداشتهاي روزانه از محمدعلي فروغيفروغي، محمدعلي، . ٦٣
 .چنانكه. ٦٤
 .دشواري. ٦٥
 .مطلقاً. ٦٦
  :اصل مطلب کوزن چنين است. ٦٧

Non seulement on peut dire que l’idée de corps est contemporaine de l’idée d’espace, mais on 
peut dire, mais il faut dire qu'elle lui est antérieure. (Victor Cousin, Cours de l’histoire de la 

philosophie, vol. 2, Paris: Fichon et Didier Editeurs, 1829, p. 159) 
 :اصل مطلب کوزن چنين است. ٦٨

L’idée de corps nous est donnée par le toucher et par la vue, c’est-à-dire par l’expérience et 
l’expérience des sens. Au contraire, l’idée d’espace nous est donnée, à l’occasion de l’idée 
de corps, par la pensée, l’entendement, l’esprit, la raison, enfin par une puissance autre 
que la sensation. (Ibid., p. 157) 

 :اصل مطلب کوزن چنين است. ٦٩
Si vous n’aviez pas l’idée de corps, vous n’auriez jamais l’idée d’espace. […] Il a fallu que 

vous ayez d’abord celle de corps, pour que, l’idée d’un corps vous étant donnée, celle de 
l’espace qui le renferme, vous apparût. (Ibid., pp. 158-159) 

 .گيري اندازه. ٧٠
اگر امكان حركت دليل كافي براي وجود فضا نباشد، عدم امكان «در اصل منظور نويسنده اين است كه . ٧١

 ».حركت هم دليل وجود ماده نخواهد بود
 .انتزاع. ٧٢
 .برود ):خطي(در نسخة فارسي . ٧٣
  :اصلِ مطلب استوارت ميل چنين است .٧٤

Space is infinite, because having never known any part of it which had not other parts 
beyond it, we cannot conceive an absolute termination. (John Stuart Mill, A System of 

Logic, vol. 2, London: John W. Parker & Son, [4ème éd]., 1856, p. 311)  
از بيان ميل چنين فهميده ميشود که هر حدي براي فضا مشاهده يا تصور کنيم ميتوان حدي وراي آن  .٧٥

در واقع نه تنها استوارت ميل مدعي نشده است . نيز مشاهده يا تصور کرد و ازاينرو براي فضا حدي نيست
اما . بلکه بيان او در نامتناهي بودن فضا صريح است» يستعدم تناهي فضا از جملة مسائل محقّقه ن«که 

خان چنين استنباط کرده که چون استدلال وي براي نامتناهي بودن فضا مبتني بر استقراء است خليل
  .وي نامتناهي بودن را از جمله مسائل محققه نميداند

  .م چاپ شده است۱۸۴۳است که در سال  A System of Logicمنظور وي کتاب  .٧٦
ترجمة . خان نظر استوارت ميل را بر اساس ترجمة فرانسوي اين کتاب نقل کرده استميرزا خليل. ٧٧

  :فرانسوي عبارت مذکور چنين است
L’espace est infini, parce que n’ayant jamais vu une protion d’espace sans d’autres portions au 

delà, nous ne pouvons pas concevoir sa terminasion absolue. 
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آنگونه که (آن قرار دارد  ۳۱۸که اين نقل قول در صفحة  A System of Logicمشخصات ترجمة فرانسوي کتاب 
  :عبارت است از) نسخة خطي بدان اشاره شده

John Stuart Mill, Système de logique déductive et inductive’ vol. 2, traduit par Louis Peisse (sur la 
sixième édition anglaise), Paris: Librairie philosophique de Ladrange, 1966. 

 .درواقع استوارت ميل بر آن است كه عدم درك چيزي دليل عدم تحققش نيست. ٧٨
٧٩ .Antipodes :منظور اشخاصي که در سوي ديگر کرة زمين زندگي ميکنند. 
 : اصلِ مطلب استوارت ميل که در کتاب خود آورده، چنين است. ٨٠

The early physical speculators considered antipodes incredible, because inconceivable. John 
Stuart Mill, A System of Logic, vol. 1, London: Longmans, Green & Co., 1865, p. 304. 

81. Lucius Caecilius Firmianus Lactantius. vers 250 vers 325, en Afrique romaine Lactance. 
  :بيان لاکتانتيوس در کتاب خود چنين است. ٨٢

کساني که قائل به سکونت انسانهايي در سمت پايين زمين هستند آيا درک معقولي دارند؟ آيا کسي در اين 
  . هايي با پاهايي بسمت بالا و سري بسمت پايين زندگي ميکنند حد غيرمتعارف که متقاعد شود انسان

(Lactance, Institutions Divines, Livre III, XXIV ) 
 .فرض كروي بودن زمين را بدليل آنكه به پذيرش آنتيپدها منتهي ميشود رد ميكنددرواقع لاكتانتيوس . ٨٣
 .اند و سپس بر روي آن خط كشيده» وجود فضا كه«در نسخة فارسي نوشته شده . ٨٤
  .اسپينوزا اخلاقبنقل از . ٨٥
 .ميتوان): خطي(در نسخة فارسي . ٨٦
 .بوديعت گذاشته شده. ٨٧
  :اصل مطلب كوزن چنين است. ٨٨

Il faut bien que nous ayons d’abord la perception de quelques événements, pour que nous 
concevions que ces événements sont dans un temps. (Cousin, 1829, pp. 172-173) 

 .مكانيك. ٨٩
 .هاي رشته. ٩٠
 ».بين العدمين صةفأين قم فأغتنم الفرما فات مضي و ما سيأتيك «: است) ع(اشاره به شعري منسوب به امام علي . ٩١
  .به هر. ٩٢
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